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 معلمانی که با دست خالی 
فرهنگ سازی کردند

معلم برگزیده این جشـــنواره کســـی بود که در ابتدای شروع 
خدمت خود در »گلاز« آذربایجان غربی ، با توجه به سخت و 
صعب العبور بودن مسیر اشـــنویه تا گلاز، روزشماری می کرد 
تا دوره خدمت به پایان برســـد و به شـــهر خـــود بازگردد، اما 
به مرور زمـــان، نه تنها گلاز را که همـــواره درگیر برف و بوران 
بـــود، ترک نکرد بلکـــه خانواده ها و دانش آموزانـــی را که ترک 

تحصیل کرده بودند، به مدرســـه بازگرداند.
آرام احمدپـــور، معلم برگزیـــده اولین دوره جایـــزه معلم، در 
گفت وگو با »ایران« درباره شـــروع کار خـــود در حرفه معلمی 
گفـــت: »حدود ۱۸ ســـال پیش بود کـــه از دانشـــگاه  تربیت 
غ التحصیل شـــدم. اما از  معلم شـــهید رضایـــی ارومیـــه فار
آنجا که ســـابقه خدمتم کم بود، به یکی از صعب العبورترین 
و دورافتاده ترین روســـتاهای شهرستان اشـــنویه به نام گلاز 
منتقل شـــدم تـــا دوره خدمتم را بـــه پایان برســـانم. گلاز در 
مرز کشـــورمان با کشـــور ترکیه و عراق واقع شـــده است. ۱۶ 
کیلومتـــر با شهرســـتان اشـــنویه فاصلـــه دارد و در دامنه کوه 

قرار گرفته اســـت.«
این معلم افزود: »جاده کوهســـتانی این روستا بسیار سخت 
و صعب العبور اســـت. شـــغل مردم این روســـتا کشـــاورزی و 
دامداری اســـت و حدود یک هزار و ۳۵۰ نفـــر جمعیت دارد.«

احمدپـــور گفـــت: »از روزی کـــه بـــه روســـتای گلاز منتقـــل 
شـــدم تا امـــروز، ۱۸ ســـال می گـــذرد. من در شـــهر اشـــنویه 
زندگـــی می کردم و مســـافت زیـــادی را طـــی می کـــردم تا به 
گلاز برســـم. روزشـــماری می کـــردم کـــه روزهـــای خدمتم در 
گلاز زودتر تمام شـــود و به اشـــنویه برگردم بـــه این دلیل که 
مســـیر صعب العبـــور و ســـختی دارد. موقعیـــت کار کردن ما 
در گلاز این گونه اســـت کـــه مجبور بودیم در زمـــان بارندگی 
شـــدید برف و بـــوران، از یک جایـــی به بعد، مســـیر را با پای 
پیـــاده برویم و یک هفتـــه آنجا بمانیـــم و درس بدهیم. ولی 
بعدها که با مردم خوب گلاز انس گرفتم، آنجا ســـاکن شدم 
و فهمیـــدم که خداوند بابت زندگی بـــا این افراد به من لطف 
داشـــته اســـت تا در این روستا بمانم. تا کســـی با آنها زندگی 
نکند نمی داند که چه انســـان های خوب و شریفی هستند.«
این معلـــم دربـــاره محرومیت شـــدید دانش آمـــوزان گفت: 
»شـــهریور ســـال ۱۳۷۸ بود که بچه هـــای کلاس اول را برای 
ســـنجش ورود به دبســـتان، به شـــهر بردیم. چـــون نزدیک 
ظهر بـــود، برای آنهـــا غذا تهیه کـــردم. آنها با لحـــن کودکانه 
و معصومانـــه خود  گفتند تـــا به امروز اصـــلاً چلوکباب ندیده 

بودنـــد و آرزوی خوردن کباب داشـــتند.«
احمد پور که با یادآوری این خاطره چشـــم هایش پر از اشـــک 
شـــده بـــود، ادامـــه داد: »بار دیگر قرار شـــد دانش آمـــوزان را 

بـــرای اردو به مهابـــاد ببریم. روزی که خواســـتیم به ســـمت 
مهاباد حرکت کنیم دانش آموزان گفتند که دیشـــب از ذوق 
نخوابیده انـــد. آن زمـــان جـــاده روســـتا خاکی بـــود و بچه ها 
حتی ســـالی یکبـــار هـــم شـــهر را نمی دیدند مگـــر در مواقع 
اضطـــراری مانند زمانی که بیمار می شـــدند یا می خواســـتند 
شناسنامه شـــان را عکس دار کنند. بـــه همین خاطر تصمیم 
گرفتـــم تمـــام دوران خدمتم را در روســـتای گلاز باشـــم و به 

مردم آنجا خدمـــت کنم.«
آنچه باعث شـــده احمدپور به عنوان معلم برگزیده انتخاب 
شـــود، طی کردن مســـیر صعب العبور یا ماندن در روســـتای 
گلاز نیســـت، بلکه فرهنگ ســـازی او برای آموختن است. او 
با ترویج ســـوادآموزی، دانش آموزانـــی را هم که ترک تحصیل 

کرده  بودند، به مدرســـه برگرداند.
احمدپـــور، درایـــن بـــاره گفـــت: »تـــرک تحصیـــل در میـــان 
دانش آمـــوزان گلاز ماننـــد تمـــام مناطق کم برخوردار کشـــور 
وجود داشـــت. ســـال اول بود که مشـــغول خدمـــت در گلاز 
بودم و به دانش آموزان ســـوم ابتدایی درس می دادم. ســـال 
بعـــد کـــه همـــان دانش آمـــوزان وارد مقطع چهـــارم ابتدایی 
می شـــدند باز هـــم معلم شـــان من بـــودم ولی در آن ســـال 
دیـــدم کـــه دو نفر از بهتریـــن دانش آمـــوزان در کلاس حضور 
ندارنـــد. یکـــی از دانش آمـــوزان، »فرزانـــه« نـــام داشـــت که 
بســـیار نخبـــه و باهوش بـــود. فرزانه توانســـته بـــود در دوره 
دانش آمـــوزی اش رتبـــه اول المپیاد دانش آموزان عشـــایر در 
اســـتان را کســـب کند. وقتی درباره این موضـــوع با همکاران 
صحبت کـــردم، گفتند ترک تحصیل در اینجا به یک مســـأله 
عادی تبدیل شـــده اســـت. این طور شـــد که دســـت بـــه کار 
شـــدم و دربـــاره علت تـــرک تحصیـــل دانش آمـــوزان تحقیق 
کـــردم. در نهایت به این نتیجه رســـیدم کـــه مهم ترین دلیل 
ترک تحصیل دانش آموزان، فقر فرهنگی در جامعه ســـنتی، 
فقر مالی خانواده ها، ازدواج زودهنـــگام دانش آموزان دختر، 
به کار گیری پســـران در امور کشـــاورزی و دامداری و همچنین 

بیگانـــه بـــودن اولیای دانش آمـــوزان با مدرســـه بود. 
در نهایت فرزانه آن ســـال به مدرســـه بازگشـــت و تا پایه نهم 
تحصیل کـــرد اما از آنجـــا که روســـتای گلاز مدرســـه ای برای 
مقاطـــع بالاتـــراز پایه نهـــم نـــدارد، فرزانه دیگر بـــه تحصیل 

خود ادامـــه نداد.«
این معلـــم افزود: »ما برای اینکه مســـأله اصلی ترک تحصیل 
را حل کنیم را ه طولانی ای در پیش داشتیم؛ با همکاری سایر 
معلمان تلاش کردیم با روش هـــای مختلف با ترک تحصیل 
دانش آمـــوزان مقابله کنیـــم. کارهای زیادی انجـــام دادیم اما 
به طور خلاصه بگویم که با اولیا جلســـات زیادی در راســـتای 

پیوند اولیا با مدرســـه گذاشتیم. 
مســـئولان آمـــوزش و پـــرورش اســـتان را دعـــوت می کردیم 
تـــا برای مـــردم دربـــاره نقـــش ســـواد در پیشـــرفت اقتصاد و 
فرهنگ جامعه صحبت کنند. چون از ماموســـتای آن روستا 
حرف شنوی بیشتری دارند، از ماموستا)روحانی( درخواست 
می کردیم هر ســـال چندین بـــار در خطبه هـــای نماز جمعه 
دربـــاره اهمیت علم و دانش صحبت کنـــد. من حدود ۱2-۱۳ 
ســـال اســـت که هر ســـال با هزینه شـــخصی خودم، دو هزار 
تقویم دیواری درســـت می کنم و آن را بـــرای کل خانواده های 
روســـتا می بـــرم. ایـــن تقویم هـــا مزین بـــه جملات بـــزرگان 
دربـــاره اهمیـــت علم و دانـــش اســـت. خانواده ها هـــر بار با 
دیـــدن تقویـــم دیـــواری، ایـــن جمـــلات را می بیننـــد و ملکه 

ذهن آنها می شـــود.«

آرام احمدپور  |  معلم

پایانخوش
یکمسیرصعبالعبور

»وقـــار حیـــدر جعفـــری« از پیشـــاور کشـــور پاکســـتان، از 
منتخبـــان این جشـــنواره، در زمینه تعامـــل میان مذاهب 
و فرهنگ ســـازی در ایـــن خصـــوص در بیـــن دانش آموزان 

خود فعالیـــت دارد.

او بـــه »ایران« گفت: »من ۱۴ ســـال اســـت کـــه در یک 
دبیرســـتان دروس دینـــی و مذهبی بـــه دانش آموزان 

آمـــوزش می دهم. 
در منطقه پیشـــاور پاکســـتان، فرقه ها زیاد اســـت. من 
تـــلاش کـــردم در آموزش های خـــود بـــه دانش آموزان 
بگویم که ما همگی مسلمان هســـتیم و باید با محبت 

در کنار هـــم زندگی کنیم.«
به گفتـــه این معلـــم، تکنولـــوژی از ضروریـــات آموزش 
اســـت و او ســـعی داشـــته با اســـتفاده از تکنولـــوژی به 
دانش آمـــوزان اهل پیشـــاور آمـــوزش بدهـــد. جعفری 
گفـــت: »درحـــال حاضـــر شـــرایط آموزشـــی در دنیـــا 
تغییـــر کـــرده و زمانـــه عوض شـــده اســـت، پـــس باید 

دانش آمـــوزان مطالـــب جدیـــدی بیاموزنـــد. 
از این رو تلاش کردم در مدرســـه خود از تکنولوژی های 
بنابرایـــن  کنـــم.  اســـتفاده  آموزشـــی  روز در حـــوزه 
تلاش های جدیـــدی در زمینه یادگیری شـــروع کردیم 
و همچنین کاری کردیم که آمـــوزش برای دانش آموزان 

جذابیت داشـــته باشد.«
وی دربـــاره نحوه آشـــنایی اش با جشـــنواره گفت: یکی 
از دوســـتان مـــن کـــه در ایـــران زندگـــی می کنـــد خبر 
جشـــنواره بین المللـــی معلم را بـــرای من ارســـال کرد 
و مـــن به شـــکل اینترنتی خـــودم را به جشـــنواره معلم 
معرفی کـــردم و اقداماتی را که انجام داده بودیم عنوان 
کـــردم. البتـــه از ایران هـــم برای اینکـــه ببیننـــد ما در 
پیشـــاور چه کارهایی انجام داده ایم، بررســـی های لازم 

را انجـــام دادند.
این معلـــم اهل پاکســـتان با اشـــاره به اینکـــه اهمیت 
جایـــگاه معلم در ایـــران برایش جذابیـــت دارد، گفت: 
مـــن اولین بار اســـت کـــه می بینم بـــه جایـــگاه و مقام 
اســـتاد و معلـــم چقدر توجه می شـــود، زیـــرا در این ۱۴ 
ســـالی که در پاکســـتان تدریس می کنم، کســـی از من 
ایـــن ســـؤال را نپرســـید که تـــو چگونـــه و یا چطـــور کار 
می کنـــی اما در ایـــران، ارزیابی هـــا دربـــاره کار معلمان 

جالب اســـت.«

یکـــی از معلمـــان منتخب جایـــزه معلـــم، علی صیـــدی، از 
شهرســـتان جوانرود اســـتان کرمانشـــاه اســـت. او که معلم 
مقطع متوســـطه دوم درس زیست شناســـی است، در زمینه 
حفاظـــت از محیـــط زیســـت و فرهنگ ســـازی بـــرای رفتـــار 

مناســـب با افراد دارای معلولیت فعالیـــت دارد و تلاش کرده 
نـــکات لازم را در ایـــن زمینه ها به دانش آمـــوزان خود بیاموزد.
وی در گفت وگـــو با »ایران« دربـــاره فعالیت هایش گفت: »ما 
فعالیت های متعددی در زمینه محیط زیســـت داشتیم مثلاً 
کاشت نهال و کاشـــت درختان بلوط را به صورت بومی شروع 
کردیـــم. همچنین تـــلاش کردم خـــودم و شـــاگردانم به این 
ســـمت برویم که به محیط زیســـت بیش از گذشته اهمیت 
دهیـــم. علاوه بر ایـــن، در ســـازمان های مردم نهـــاد مربوط 
بـــه محیط زیســـت، که در زمینـــه پاکســـازی محیط هایی که 
اکوسیســـتم طبیعی داشـــتند و مردم آنها را آلوده می کردند، 
همکاری داشـــتیم.«صیدی افـــزود: »علاوه بر این، یکســـری 
فعالیت هایـــی بـــا اداره بهزیســـتی اســـتان داشـــتیم؛ بدین 
شـــکل که بـــه خانواده هـــای دارای دانش آموز معلـــول، نحوه 
برخـــورد با یک شـــخص دارای معلولیت را آمـــوزش می دادیم 
تا بدانند شـــیوه برخورد مناســـب با این افراد چگونه اســـت. 
مـــا تلاش کردیم در این دو زمینه فرهنگ ســـازی کنیم و آن را 

به دانش آمـــوزان برای ارتقـــای دانش آنها آمـــوزش دهیم.«
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